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 بازخوانی پیام دکتر رضا داوری اردکانی به همایش ایران شناسی ایرانی 
در روز جهانی فلسفه

ایران بیش از هر زمان دیگری به فلسفه نیاز دارد

 در ضرورت آتش بس 
سنت و مدرنیته

در نتیجه 
جدل قدیم 

و جدید 
در ایران، 

ارتباط میان 
»گذشته« و 

»آینده« چنان 
مه‌آلود شد که 
تقریباً گذشته 

از یادها رفت و 
به قول داوری 

»در شرایطی 
که تجدد 

همه جهان 
را مسخر 

کرده، اقوام 
و کشورهایی 
که نمی‌دانند 

چه روی داده، 
معلوم نیست 

که چرا و با چه 
چیز مخالفت 

می‌کنند

  لزوم درک گذشته 
برای شناخت آینده

دکتـــر داوری‌ »اندیشـــیدن بـــه ایـــران« را 
در  و  می‌خوانـــد  مـــا  وز  امـــر ورت  ضـــر
پاســـخ بـــه کســـانی کـــه می‌گوینـــد ایران 
بـــه عنـــوان یک کشـــور مســـأله فلســـفه 
نیســـت، می‌گوید:»اینان به اعتباری حق 
دارند زیـــرا کشـــور ماهیت ثابت نـــدارد و 

از چیســـتی آن نمی‌تـــوان پرســـید. ایران 
یـــک ذات تاریخی اســـت. ماهیت تاریخی 
امر پایداری اســـت که شـــئونش در تاریخ 
دگرگون می‌شـــود. امـــا جوهـــری دارد که 
همـــان کـــه بـــود می‌مانـــد. ایـــران گرچه 
طی تاریخ دگرگونی‌های بســـیار داشـــته، 
همـــواره ایران بوده و ایران مانده اســـت.«
بـــا توجه بـــه اینکـــه از ایران می‌توان ســـه 

فهـــم »جغرافیایی-سیاســـی«، »فرهنگی-
تاریخی« و »ایران به مثابه وطن« داشـــت، 
دکتر داوری، تاریخ ایران را چنین توصیف 
می‌کند:»ایـــران، ســـرزمین و جلـــوه‌گاه 
دیـــن و دانش و هنر و فرهنـــگ و اخلاق و 
سیاســـت بوده اســـت. ایران را با توجه به 
عظمت دیرینش می‌توان شـــناخت. این 
شناخت مخصوصاً از آن جهت لازم است 

که مـــا را متوجه آینـــده می‌کند.«
 

وقتی نهال روشنفکری پژمرده شد
ایـــران  کنونـــی  وضـــع  بـــرای شـــناخت 
ناگزیریم نـــوع مواجهه‌مان با عالم تجدد 
را مـــورد تأمل قـــرار دهیـــم؛ چراکه تجدد 
تنهـــا یـــک رویکـــرد سیاســـی و اقتصادی 
نیســـت بلکـــه خلـــق تفکـــری جدیـــد و 
نظمـــی تـــازه از زندگی اســـت که بـــر تلقی 
تازه‌ای از عالم و آدم مبتنی شـــده اســـت. 
داوری مواجهـــه مـــا بـــا تجـــدد را چنیـــن 
توصیـــف می‌کند:»در ایـــران علمای دین، 
تجـــدد را نپذیرفتند و با بعضـــی اصول آن 
و مخصوصـــاً با اصل اســـتقلال سیاســـت 
از دیـــن مخالفت کردند. در ســـرزمین ما 
از هـــزاران ســـال پیـــش، میـــان حکومت 
و دیـــن جدایی نبـــوده و دیـــن و دولت با 
یک قـــرارداد نانوشـــته کار حکومت و اداره 
جامعـــه و مناســـبات و معامـــات را میان 
خود تقســـیم کرده بودند. پـــس از آن، در 
کشـــور ما هیـــچ حادثـــه مهمی بیـــرون از 
تقابل قدیـــم و جدید روی نـــداده و وضع 
فکـــری کنونـــی نیـــز نتیجه شـــدت یافتن 

این تقابل اســـت.«

ـــرش بـ

ایران به وفاداری و غمخواری نیاز دارد!

ایـــران در کنار تاریـــخ و فرهنگ و جغرافیایی که دارد برای ما »وطن« اســـت 
که با دلبســـتگی به ســـرزمین و گذشـــته و آینـــده‌ آن تحقـــق می‌یابد. دکتر 
داوری معتقد اســـت ایـــران جغرافیایی-سیاســـی و ایـــران تاریخی-فرهنگی 
اجـــزای »ایـــران وطن«‌اند و تـــا وقتی جان‌هـــای مردمان در دوســـتی با آنها 
متحد نشـــود، ایران وطن نمی‌شود:»وطن ســـرزمین و تاریخ محبوب اقوام 
و مردمانی اســـت که یادها و خاطرات مشـــترک تاریخـــی دارند. وطن جای 

همبســـتگی و پناه زندگی و ســـکونتگاه دائمی مردمان اســـت.«
از نظـــر دکتـــر داوری آنچـــه وطن را رنجـــور و بیمار می‌کند سســـت شـــدن 
تعلق‌خاطـــر به وطن اســـت. به این اعتبـــار، او تأکید می‌کنـــد که مهاجرت 
ایرانیـــان چنـــدان نگران‌کننـــده نیســـت، آنچه جـــای نگرانی دارد اســـاس 
پیوســـتگی آنان با وطن اســـت که نباید سست شـــود که این سستی آسیب 
بزرگی اســـت و گویی چنانکه داوری می‌گوید اکنون ما به این آســـیب دچار 
شـــده‌ایم:»به نظر می‌رســـد که ایران اکنـــون دردمند و تنها و افســـرده‌خاطر 
اســـت و به وفاداری و غمخواری نیاز دارد. وطن دیار الفت و مهر و دوســـتی 
همه مردمان اســـت و هیچ دســـته و گروهـــی نباید آن را ملـــک و مال خود 
و وســـیله رســـیدن به مقاصد و ســـوداهای خود بینگارد. این ما هســـتیم که 
به وطـــن تعلق داریم. وقتـــی وطن گـــروگان گروه‌ها و فرقه‌ها و وســـیله‌ای 
در دســـت آنان باشـــد، دیگر پناه امن و مایه امید و آزادی و عدالت نیســـت 
و اینهـــا که نباشـــند کارش به درماندگی و انـــزوا و تنهایی می‌کشـــد. اکنون 

ایران دردمند و تنهاســـت!«

البتـــه ایـــران در دوره‌هایـــی تـــاش کـــرد 
جـــدال میـــان قدیـــم و جدید را کـــم کند 
امـــا این کوشـــش‌ها چنـــدان مؤثـــر واقع 
نشـــد. دکتر داوری آتش‌بس میان ســـنت 
و مدرنیتـــه را در تاریـــخ ایـــران چنین نقل 
می‌کند:»مراجـــع دینـــی در تهـــران و در 
عتبـــات و از جملـــه شـــیخ فضل‌الله نوری 
از مشـــروطیت اســـتقبال کردند. میرزای 
نائینـــی کتـــاب تنبیه‌الامه را نوشـــت و در 
آن طرحی از ســـازش میان قدیم و جدید 
تدویـــن کرد. ولی ظاهـــراً هنوز وقت صلح 
و حتـــی آتش‌بس نرســـیده بـــود و خیلی 
زود اختـــاف ظاهر شـــد و با اعدام شـــیخ 
فضـــل‌الله همـــه تمهیـــدات صلـــح بر هم 
خـــورد و بـــه مشـــروطیت آســـیب بـــزرگ 
رســـید. از آن پس، کوشش‌ها تقریباً همه 
صرفـــاً سیاســـی و بـــدون مبنـــای فکری و 
فرهنگی بـــود. از چند دهـــه پیش هم که 
می‌رفت مســـأله به صورت تـــازه‌ای مطرح 
شـــود، موجی از کینه و خشـــم و دشنام و 
افکار عامیانه پوشـــیده در الفاظ و عبارات 
شبه‌فلســـفی در برابر آن برخاست و قضیه 
را لـــوث کـــرد و در نتیجـــه نهـــال پژمـــرده 

روشـــنفکری ایـــران نیز پژمرده‌تر شـــد.«

 رویارویی یا رودررویی با نظم جدید
در نتیجه جدل قدیـــم و جدید در ایران، 
ارتباط میان »گذشـــته« و »آینده« چنان 
مه‌آلود شـــد کـــه تقریباً گذشـــته از یادها 
رفـــت و به قـــول داوری »در شـــرایطی که 
تجدد همه جهان را مســـخر کرده، اقوام 
و کشـــورهایی کـــه نمی‌داننـــد چـــه روی 
داده، معلـــوم نیســـت کـــه چـــرا و با چه 
چیـــز مخالفت می‌کننـــد. تجـــدد رأی و 
نظر نیســـت که بتـــوان بـــا آن موافقت یا 
مخالفـــت کـــرد بلکـــه راهی اســـت که با 
اراده بـــه قـــدرت آغاز شـــده و بـــه تدریج 
اقتضاهـــا و ضرورت‌هـــای تاریخـــی‌اش، 
ضـــرورت زندگی همه مردم جهان شـــده 

 . ست ا
ایـــن ضرورت‌هـــا امـــر تاریخی اســـت. نه 
اینکـــه بـــا رد و قبول اشـــخاص پدید آمده 
باشـــد و با مخالفـــت بتـــوان آن را از میان 
بـــرد. پاییـــن آوردن اختلاف‌هـــای تاریخی 
تـــا ســـطح نزاع‌هـــای سیاســـی و نظامـــی 
غالباً نشـــانه ناآشـــنایی با جان سیاســـت 
و روگرداندن از خرد عملی اســـت. اکنون 
وظیفـــه ما این اســـت کـــه به وضـــع ایران 
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فلسفه

»روز جهانی فلســـفه« از سوی یونسکو سومین پنجشـــنبه ماه نوامبر انتخاب شده است 
کـــه در ایران اغلـــب با هفتـــه پایانی آبان‌مـــاه مصادف می‌شـــود. به مناســـبت این روز، 
دکتر رضا داوری‌اردکانی، فیلســـوف معاصر و رئیس ســـابق فرهنگســـتان علـــوم، پیامی 
به همایش »ایرانشناســـی »ایرانـــی« و دلالت‌های فکـــری آن برای امروز« فرســـتاد که به 
همت انجمن علوم ‌سیاســـی ایران و با همکاری خانه اندیشـــمندان علوم‌ انسانی برگزار 
شـــد. داوری‌ در این پیام از لزوم اندیشـــیدن به ایران ســـخن گفت و نیـــاز امروز ایران به 
فلســـفه را تبیین کرد. به زعـــم او، ایران، امروز بیـــش از هر زمان دیگری به فلســـفه نیاز 
دارد چراکـــه گـــره کار امروز ایران با »آگاهـــی به وضع خرد« و »فهم از بی‌خردی« گشـــوده 

شـــده و این آگاهی به واســـطه فلســـفه میسر می‌شود.
او ایـــن ضرورت را چنین تبیین می‌کند:»وظیفه فلســـفه، اندیشـــیدن بـــه حدود درک و 
فهـــم موجود و تحقیـــق در وضع خرد و بی‌خـــردی و دانایی و نادانـــی و توانایی و ناتوانی 
اســـت. ظاهر این اســـت که خودآگاهی به جهل و بی‌خردی و نادانـــی و ناتوانی در حدی 
نیســـت که ما را از غرور خطرناک برهاند. گره کار فروبســـته کشـــور جز با آگاهی به حدود 
دانایـــی و نادانـــی و توانایـــی و ناتوانی و خردمندی و بی‌خردی گشـــوده نمی‌شـــود. این 
اســـت که کشـــور در شـــرایط کنونی بیش از همیشـــه به فلســـفه نیاز دارد و بـــرای اینکه 

پایدار بمانـــد باید بتواند به وضـــع کنونی و امکانات آینده بیندیشـــد.«


